
پیام ریاست نمایندگی جامعة المصطفی)ص( العالمیة در افغانستان

پیشرفت بشر، در زمینه های علم، فرهنگ، اخلاق و معنویت، مرهون تلاش ها و پژوهش های 

انگیزه های  از  دور  به  که  است  اندیشه ورزانی  و  به دستان  قلم  عالمان،  خستگی ناپذیر 

خودپرستانه و سودجویانه، عمر پر برکت خویش را وقف پژوهش و کشف رازهای هستی 

نموده اند و هرگز ارزش والای حق و حقیقت جویی و گوهر گران بهای تقوی و فضیلت را 

به متاع دنیا ارزان نفروخته و دل  پاک و تابناک خود را به جاه و مقام زودگذر نباخته اند. به 

همین جهت است که عالمان و اصحاب قلم در مکتب اسلام، ارج و منزلتی ویژه دارند و از 

دانشمندان و صاحبان اندیشه، بهترین تجلیل ها و تمجیدها به عمل آمده است. 

در باب اهمیت قلم و اندیشه همین بس که در منابع معرفتی اسلامی مداد علما برتر از 

خون شهیدان و تکریم اندیشمندان، به عنوان وارثان انبیا الهی، در حکم احترام گذاشتن به 

خداوند و پیامبر قلمداد شده است. چراکه در چارچوب تفکر اسلامی، حیات برتر انسانی، 

در گرو اندیشه و ایمان است؛ لذا، فرزانگانی که با قلم و اندیشه شان مشعل دانش و معرفت 

را فرا راه انسان ها برمی افروزد، حق عظیمی بر بشریت دارند و شایستۀ برترین ستایش ها و 

قدردانی اند.

بدون تردید، گسترش علم و دانش از زمره اساسی ترین عوامل رشد، انکشاف و ترقی 

جامعه است. رشد علمی از طریق آموزش و پژوهش بدست می آید. آموزش و پژوهش 

به  می توان  دو  آن  از  بهره گیری  با  که  است  جامعه  یک  اوج گیری  و  ترقی  بال های  به مثابه 

 
ً
تعالی و شکوفایی رسید. جامعه علمی و اکادمیک افغانستان در  سالهای اخیر گام های نسبتا

خوبی در عرصه های آموزشی برداشته است؛ اما به نظر می رسد که تحقیق و پژوهش هنوز 

در این کشور جایگاه مناسب اش را پیدا نکرده و کمتر مورد اقبال بوده است. این در حالی 

است که نیل به پیشرفت مادی و معنوی در گرو »آموزش و پژوهش« توأمان است.

امروزه یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثر توسعه آموزش پژوهش محور، انتشار مجلات 

علمی است. به همین دلیل است که نشریات دانشگاهی به بخش جدایی ناپذیری از ساختار 

دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلاتی عالی تبدیل شده اند. گروه های علمی دانشگاهی برای 
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پیشبرد مقاصد آموزشی و پژوهشی خود و به منظور توسعه دانش بشری، نشریه های علمی 

پژوهشی را تأسیس کرده و یافته های پژوهشی یا گزارش های آموزشی اعضای هیأت علمی 

خود را در آن منتشر می کنند.

به توسعه علم و پژوهش  افغانستان همواره نسبت  نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در 

با  با هدف تولید و ترویج علوم مرتبط  این دانشگاه،  همراه معنویت اهتمام داشته است. 

حوزه های علوم اسلامی و انسانی و به منظور ارتقای ظرفیت های علمی-پژوهشی اعضای 

مبادله  تقویت  دانشجویان،  و  اساتید  پژوهشی  مهارت های  بهبود  آموزشی،  گروه های 

یافته های علمی و تحقیقاتی بین مراکز اکادمیک، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر 

مجلات علمی، واحد نشریات را در مرکز پژوهشی دانشگاه ایجاد نموده است. با توجه به 

اهمیت و ضرورت پژوهش، و با عنایت به این که یکی از مهم ترین رسالت های هر نهاد 

آموزشی و دانشگاهی، اهتمام ورزیدن به تحقیقات بنیادی و پژوهش های کاربردی است، 

گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی و نشریاتی، به ویژه در حوزه مجلات علمی، 

مانند خرید سامانه جامع  فراهم شدن زیرساخت های لازم،  از  قرار گرفت. پس  نظر  مد 

مدیریت نشریات علمی )سیناوب(، دوازده مجله علمی تخصصی ایجاد گردید و مرتب به 

صورت دوفصلنامه در قالب چاپ فیزیکی و الکترونیکی منتشر می شوند. سامانه مدیریت 

نشریات علمی سیناوب برای نظم بخشیدن و تسهیل چرخش مقاله و اطلاعات پیرامون آن 

در سامانه تولید نشریات علمی و دانشگاهی طراحی شده است و در نقش یک منشی پیگیر 

و فعال، تمامی امور مربوط به فرایند انتشار نشریات علمی را انجام می دهد و این امکان را 

فراهم می آورد که نظریات و آثار علمی نویسندگان افغانستانی در سطح جهانی در دسترس 

علاقه مندان و اصحاب علم و اندیشه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم از تمام همکاران و نویسندگانی که زمینۀ تحقق این مهم را فراهم 

آورده و بستر بسط معارف را گسترده اند، قدردانی کنم و برای همه عزیزان توفیقات روز 

افزون الهی را استدعا نمایم.

سید عبد الحمید ثابت



سرمقاله

تولیـد محتـوا و امـکان دست رسـی بـه آن، در قرن جـاری بیش از هـر زمانـی افزایش یافته 

اسـت. اکنـون وضعیـت به گونـه ای اسـت کـه در هـر ثانیـه، محتواهـای بی شـماری تولید 

می شـوند و بـا سـرعت باورنکردنـی در اختیـار مخاطبان در سراسـر جهان قـرار می گیرند.

ایـن پیشـرفت، در کنـار پیامدهـای مثبـت و منفـی بسـیار، دو اثـر قابـل تأمـل داشـته 

اسـت. 1. آن کـس کـه نتواند در تولید محتوا شـریک باشـد، مجبور و ملـزم خواهد بود که 

محتواهـای تولیدشـده توسـط دیگـران را به صـورت یک جانبه مصرف کنـد. نتیجۀ مصرف 

یک جانبـۀ محتواهـای تولیدشـده توسـط دیگـران و انفعـال در ایـن جهـت، در واقـع کنار 

گذاشـتن باورهـا و داشـته های خود و تن سـپردن بـه تمامـی هنجارها و ارزش هـا و تبعیت 

از تمامـی رفتارهـا و گفتارهـای آنان اسـت. ۲. تولید انبـوه محتوا و هجوم سرسـام آور آن از 

مسـیرهای مختلـف، کار گزینش محتوای درسـت و تشـخیص آن از محتواهای نادرسـت 

را دشـوار و پیچیـده کـرده اسـت. ایـن عـدم تشـخیص، به خصـوص زمانـی ترس نـاک و 

اضطراب آفریـن می شـود کـه پـای بـرد و باخـت هویـت و تمامـی عناصر معنـوی و مادی 

مبتنی بـر آن در میان باشـد.

باتوجـه بـه ایـن نـکات، »تولیـد« محتـوا در گام نخسـت و »تبییـن« محتواهـای تولید 

در  قلم به دسـتان  و  دانایـان  انسـانی-دینیِ  رسـالت  یـک  به عنـوان  دوم،  گام  در  شـده 

وجهـد فرهنگـی 
ّ

عرصه هـا و زمینه هـای مختلـف دانشـی و بینشـی مطـرح می شـود و جد

مضاعـف ضـرورت می یابـد. بـر مبنـای همیـن نـگاه و بـا تکیـه بـر ضـرورت بیان شـده، 

جامعـة المصطفـی)ص( العالمیۀ-افغانسـتان، بـا تقویـت بیـش از پیـش مرکـز پژوهشـی و 

گسـترش دهی نشـریات علمـی خویـش و بسترسـازی بـرای نشـر جهانـی آن در سـامانۀ 

سـیناوب، زمینۀ سـهم گیری دانش پژوهان و دانایان افغانسـتانی را در رشـته ها و موضوعات 

مختلـف در عرصـۀ تولیـد و تبییـن فراهـم آورده اسـت.

دانایـان و قلم به دسـتان نیـز بحمداللـه تـا کنـون بـا درک این مسـئولیت خطیر و بـا نگاه 

مسـئولانه، اقـدام بـه نوشـتن مقـالات خوبـی بـرای تمامـی دوازده مجلۀ علمـی، از جمله 
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»دوفصل نامـۀ یافته هـای علـوم تربیتـی« کرده انـد کـه ادارۀ نشـریه از ایشـان سـپاس گزار 

اسـت و تشـکر می کنـد و امیـد دارد که این همکاری ها تداوم داشـته باشـد و توسـعه یابد.

ادارۀ »دوفصل نامـۀ یافته هـای علـوم تربیتـی« به خصـوص و به صـورت ویـژه تقدیـر 

می کند از نویسـندگان مقالات: »نسـبت تعلیم و تربیت رسـمی با دوسـتی و صلح از منظر 

ایـوان ایلیـچ«، »بررسـی پیامدهـای کمبـود دانـش حرفه ای معلمـان در تدریـس مضمون 

ریاضـی صنـوف ابتدایـی«، »مدیریـت اسـتراتژیک و ارتبـاط آن بـا سیسـتم اطلاعـات 

مدیریـت«، »بررسـی رابطـه بیـن مهارت هـای ارتباطـی بـا خودکارآمـدی دانشـجویان 

دانشـگاه تعلیـم و تربیـت کابـل«، »تأثیـر نقش هـای مدیریتـی بر بهبـود عمل کـرد مدیران 

آموزشـی« و »نقـش معلـم در شـکل گیری شـخصیت و تغییـر رفتـار دانش آمـوزان« کـه 

مقالات شـان زینت بخـش ایـن شـماره اسـت.

علی شاه فایق



نسبتتعلیموتربیترسمیبا
دوستیوصلحازمنظرایوانایلیچ

علی شاه فایق1

گاه است  »ایلیچ نه مدرسه ستیز و نهادستیز است، نه فنّاوری ستیز؛ بلکه به طور ساده به شدت آ
که برخی از آفریده ها امکان دراز کردن دست دوستی به طرف آن »دیگری« را که در آن سوی 
آستانه قرار دارد، محدود می کنند. دغدغهٔ اصلی ایلیچ در همهٔ نوشته هایش توسعه و پروردن 

فیلیا، یا همان عشقی است که از دوستی سرچشمه می گیرد.« )پالمر، 1393، ص343(.

چکیده
در این پژوهش، تعلیم و تربیت رسمی و کارکردهای آن، با محور قرار گرفتن کارکرد بنیادین دوستی و صلح، به عنوان 
یک مسئلهٔ تربیتی از منظر ایوان ایلیچ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این مربی-فیلسوف از آن جهت انتخاب 
تعلیم و تربیت رسمی دارد. روش تحلیل در پژوهش، اسنادی  انتقادات جدی و محکمی علیه نهاد  شده است که 
است. منبع اصلی تحلیل نیز آثار این مربی-فیلسوف است که به زبان فارسی ترجمه شده است. درعین حال از اسناد و 
متون معتبر دیگر نیز برای توسعه و تعمیق تحلیل استفاده شده است. نتیجهٔ به دست آمده از این تحلیل نشان می دهد 
که ایوان ایلیچ، تعلیم و تربیت رسمی را که از طریق مکتب )مدرسه( اجرا می شود، دارای کارکردهای منفی مختلفی 
از جامعه منجر  و صلح  نفی دوستی  به  که  نمی سازد  را ممکن  و صلح  تحقق دوستی  نه تنها  نهایت  در  می داند که 
می شود. از نظر ایلیچ، مکتب و تعلیم و تربیت رسمی با کارکردهایی چون: »غیبت یگانگی و حضور پررنگ بیگانگی«، 
»نیازسازی و صنعت زدگی )مصرف گرایی(«، »بازتولید و توسعهٔ بی عدالتی« و »ایجاد و توسعه نگاه کمی« انسان و جامعهٔ 

مورد هدف خود را به این وضعیت می رسانند.

کلیدواژه ها: تعلیم و تربیت رسمی، دوستی، صلح، ایوان ایلیچ

1. گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کابل، افغانستان.
faeeq1359@gmail.com :ایمیل
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مقدمه
تعلیـم و تربیـت، به خصـوص به دلیل آثار سیاسـی-اجتماعی عمیقی کـه دارد، اصلی ترین 

موضـوع تأمـل فیلسـوف-مربیانی چون ایلیچ اسـت. این فیلسـوف-مربیان، نـگاه انتقادی 

بـه ماهیـت و کارکرد نهاد تعلیم و تربیت رسـمی دارنـد. آنان معتقدند که ایـن نهاد بیش از 

انجـام وظایـف اصلی خود کـه همانا آگاهی دهی و رهایی بخشـی اسـت، بـه وظیفهٔ دیگر 

و متضـاد وظیفـهٔ اصلـی اش، یعنـی توسـعه دهی جغرافیـای فکـری، فرهنگـی و اقتصادی 

نظـام سـرمایه داری در بخش هـای مختلف جامعه و بر تمام افراد و گسـیل کـردن متعلمان 

و دانش آمـوزان در ایـن مسـیر فعالیـت می کنـد. نتیجـهٔ ایـن وضعیـت، تضعیـف بیش تـر 

جوامعـی اسـت کـه فنـاوری و تکنالـوژی ضعیف تـری در اختیـار دارند )گوتـک، 1۳96، 

ص48۳(. فیلسـوف-مربیان انتقـادی تـلاش می کننـد ابعـاد گوناگـون ایـن کژکارکـردی 

مکتـب و تعلیـم و تربیـت را بـرای همـگان آشـکار سـازند و از این بسـتر، ماهیـت اصلی 

و حقیقـی نهـاد تعلیـم و تربیت رسـمی را بدان هـا بازگرداننـد )فرمهینی فراهانـی، 1۳89، 

ص1۳1(.

دوستی، دغدغهٔ ایلیچ و فراموش شدهٔ تعلیم و تربیت رسمی
ایـوان ایلیـچ1 )19۲6-۲00۲ م( از یک سـو فرزنـد یـک بانـوی مومنـهٔ یهودی سـفاردی۲ 

)اسـپانیایی( بـود کـه رنج هـا و تنگناهـای نظـام توتالیتر۳ هتلری را چشـید؛ از سـوی دیگر 

کشـش بسـیار مؤمنی بود که از درون کلیسـا، کلیسـا را می شـناخت و به مشـکلات نظام 

گاه بـود4 و شـاید به دلیـل وجـود همیـن مشـکلات معتقـد بـود کـه نبایـد  رسـمی دینـی آ

کلیسـا در امـور سیاسـی و اجتماعـی دخالـت کنـد. از سـوی سـوم، جـذب نوشـته های 

آلبـرت آوئـر دربـاره الهیـات رنج دیدگـی شـده بود. افـزون بر این سـه مسـئله، آشـنایی او 

بـا پوئرتوریکویی هـا۵، دروازهٔ آشـنایی او بـا محرومیـت یک جمع مسـیحی مؤمـن از یک 

1. Ivan Illich
2. Sephardi Jews
3. Totaliter
4. به همین جهت، ادبیات او پر است از اصطلاحاتی مانند کلیسا، وحی و تحریف. او در جمله ای از »غرب به مثابهٔ تحریف وحی« 

سخن گفته است. )پالمر، 1393، ص333(
5. Puerto Rican
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جانـب و برترجویـی فرهنگـی نظـام سیاسـی و دینـی ایـالات متحـده از جانـب دیگر بود 

)پالمـر،1۳9۳، صـص ۳۳۳ تـا ۳۳6(.

ایـن مسـائل در کنـار هـم سـبب شـدند کـه »دوسـتی« و »عشـق برآمـده از دوسـتی« 

دغدغـهٔ اصلـی ایلیـچ باشـد؛ چنان کـه پالمـر )1۳9۳( بدان تصریـح کرده اسـت؛ اما این 

ادعـای پالمـر کـه اکنـون ادعـای مـن نیـز اسـت، برخـلاف ظواهـر برخـی از نوشـته های 

خـود ایلیـچ ماننـد انـرژی و عدالـت و فقـر آمـوزش در آمریکای لاتین اسـت کـه بیش از 

کیـد کـرده اسـت. چگونـه می تـوان ایـن ادعـا را بـا ظواهر آن  هـر چیـزی بـر »برابـری« تأ

نوشـته ها سـازگاری داد؟ آیـا ایـن سـازگاری ممکن اسـت؟

بـرای رسـیدن به این سـازگاری شـاید نیاز باشـد فهـم »بدیویی« از »عشـق« را واسـطه 

و میانجـی قـرار دهیـم. آلـن بدیـو1 در کتـاب »در سـتایش عشـق«، عشـق را »رویّـه ای از 

حقیقـت« می دانـد کـه بر اسـاس آن تجربـهٔ جهـان از منظـر دو )تفاوت چنان که هسـت( 

ممکن می شـود )بدیـو، اینترنتـی، ص18(.

ایـن عشـق و تجربهٔ خاصی را که میسـر می سـازد، بسـتری می شـود برای فهم مشـترک 

انسـان هایی کـه به طـور معمـول دارای فهم هـای متضـاد از پدیده هـا هسـتند. عشـق و 

دوسـتی فهم مشـترک را میسـر می سـازد و صلـح و باهمـی را ممکن می کند، بـدون این که 

تفاوت هـا را حـذف کنـد. بلکه بـا حفظ تفـاوت و تأکید بـر آن، چنین تجربـه ای را ممکن 

می کنـد.

مشـکل اساسـی »نابرابـری« کـه ایلیـچ از آن سـخن می گویـد، شـکل نگرفتـن بسـتر 

چنیـن تجربـهٔ خـاص در جهـان و در فضاهای تعلیم و تربیت رسـمی اسـت؛ یعنی ممکن 

نشـدن فهـم و تجربـهٔ جهـان از منظـر تفـاوت و از دو نـگاه. این کـه آمریکایـیِ اروپایـی، 

آمریکایـیِ پوئرتوریکویـی را در عیـن »خارجـی نبـودن«، »بیگانـه« می دانـد و نمی توانـد 

خـود را بـا او برابـر ببینـد، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه نمی توانـد جهـان را از منظر تفـاوت به 

نظاره بنشـیند. در نتیجه دوسـتی و عشـقی که پایه سـنگ و اسـاس برابری و صلح هسـتند، 

شـکل نمی گیـرد.

1. Alain Badiou
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بـر مبنـای آنچـه بیـان شـد، دغدغـهٔ اصلـی ایلیـچ، عشـق و دوسـتی اسـت کـه بنیاد و 

پایه سـنگ برابـری و صلـح اسـت. در جانـب مقابل درگیـری پیوسـتهٔ او با مسـئلهٔ برابری و 

نابرابـری، در واقـع درگیری با دوسـتی و عشـق و یا دشـمنی و نفرت اسـت. پرسـش اصلی 

ایلیـچ نیـز ایـن اسـت کـه: »چگونه می تـوان ایـن دوسـتی را رقـم زد؟« یـا به تعبیـر دیگر 

»چگونـه می تـوان دشـمنی موجـود را بـه دوسـتی و صلح بـدل کرد؟«

در ذیـل ایـن پرسـش، پرسـش های دیگـری زاده می شـوند، مثـل این کـه: »موانـع ایـن 

دوسـتی کدام انـد؟«

بـه ایـن پرسـش ها بـه شـیوه های مختلـف می تـوان پرداخـت و بـه پاسـخ آن ها رسـید. 

کادمیـک در گوشـهٔ کتابخانـه و اتاق مطالعه نشسـت و   آ
ً
می تـوان مثـل یـک محقق کامـلا

نیـز می تـوان چون یک فعـال اجتماعی در اجتماع حضـور یافت و به آن اندیشـید و برایش 

پاسـخ یافـت. امـا ایلیـچ مثـل دیگـر فیلسـوف-مربیان انتقـادی )فریـره1، اپـل۲ و...( یک 

محقق/فعـال اسـت؛ یعنـی محققی نیسـت که ادعاهـا و دلایل و پاسـخ هایش را از گوشـهٔ 

اتـاق تحقیقـش در دانشـگاه عرضـه کنـد. از سـوی دیگـر فعال غیـر محقق نیز نیسـت که 

نتوانـد ادعاهایـش را به صـورت علمـی طرح سـازد. او، چنان کـه اپل می گویـد: »ادعاها و 

دلایلـش را در تنـش میـان نظـر و عمل سـاخته و تولید می کنـد«. )اپـل، 1۳9۵، ص۵4(. 

بـر ایـن  اسـاس اسـت کـه پاسـخ های او بـه پرسـش های طرح شـده صـورت معمـول یک 

کادمیـک را نـدارد؛ بلکـه پخش شـده در درون روایت هایـی اسـت کـه از   آ
ً
پاسـخ کامـلا

صحنه هـای مختلـف در جغرافیاهـای گوناگـون شـکل می گیـرد و بـه انجام می رسـد.

بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، آنچـه را می تـوان به عنـوان جدی تریـن پاسـخ های ایلیـچ برای 

پرسـش های بـالا ذکر کـرد، مـوارد زیر اسـت.

موانع دوستی و صلح و نقش تعلیم و تربیت در توسعهٔ آن
ایلیـچ چنان کـه پیش تر نیز بارها اشـاره شـده اسـت، یک مربی-فیلسـوف اسـت؛ یعنی از 

یک طـرف صاحـبِ نظـر و تئـوری و دیدگاه فلسـفی اسـت و از طـرف دیگر، مربی اسـت 

1. Paulo Freire
2. Michael W. Apple
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 مشـغول عمـل تعلیـم و تربیت اسـت. به صـورت طبیعی بیـن نظر فیلسـوفانه و 
ً
کـه عمـلا

عمـل مربیانـهٔ او رابطـه و تعامـل برقـرار اسـت و یکی در سـاخت، تغییر و تکمیـل دیگری 

نقـش دارد. در مـواردی نظـر، عمـل را جهـت می دهـد و در مـواردی نیـز عمـل، نظـر را 

اصـلاح می کنـد. در نهایـت آنچـه به عنـوان دیـدگاه او، از جملـه در بـاب موانع دوسـتی و 

صلـح، مطـرح می شـود، محصـول همیـن تعامـل و هم آغوشـی عمل و نظر اسـت.

در میـان موانـع مختلـف دوسـتی و صلح برخاسـته از دامـن تعلیم و تربیت رسـمی که 

 فراگیر 
ً
ایلیـچ آن هـا را شناسـایی کـرده و یافته اسـت، چهار مانـع زیر موانـع عمده و نسـبتا

. هستند

1. غیبت »یگانگی« و حضور پررنگ »بیگانگی«
ایلیـچ در دو کتابـش از »بیگانگـی« سـخن می گویـد. وی در »فقـر آمـوزش در آمریـکای 

لاتیـن« از »بیگانگـی فرهنگـی« و »بیگانگـی هویتـی« یاد می کنـد. بیگانگـی فرهنگی را 

کـه یـک بیگانگـی بیرونی و بـا »دیگری« اسـت، بیگانگـیِ می داند که برخـی از مردم یک 

سـرزمین تازه سـاخت مثل آمریکا، بـه آن دُچار می شـوند. از آن جهت که در بیـرون از این 

سـرزمین نیسـتند، »خارجـی« به حسـاب نمی آیند؛ اما از آن جهت که خاسـتگاه نگرشـی 

و رفتـاری متفـاوت دارنـد و ناتـوان از درک و دریافـت باورهـا و رفتارهـای هم نشـینان خود 

هسـتند، »بیگانـه« به حسـاب می آیند. ایلیچ این گونـه از بیگانگـی را در پورتوریکویی های 

مهاجـر بـه ایالات متحـده می بیند که در عیـن حضور در کنـار مهاجرین اروپایـی، با آنان 

بیگانـه بودند.

امـا بیگانگـی هویتـی را کـه بیگانگـی درونـی و بـا »خـود« اسـت، وضعیتـی می بینـد 

کـه برجسـته ترین ویژگـی آن رفتـار محـض تهـی از بـاور و نگـرش اسـت. انسـان بیگانـه 

بـه ایـن معنـا، درک و شـناخت نسـبت بـه خـود، کنش و گفتـار خود نـدارد و فقـط از باب 

»همراهـی« و »سـازگاری« بـا دیگـران و محیـط آن را انجـام می دهـد. ایـن انسـان بیگانه 

به سـان یـک حیـوان تابع غریزه اسـت که در مـوارد خاصـی واکنش غریزی نشـان می دهد 

)ایلیـچ، 1۳۵۳، صـص ۲8 تـا ۳4(.
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وی در کتـاب دیگـرش، مدرسـه زدایی از جامعـه، بازهـم از دو گونـه بیگانگـی نـام 

می بـرد: »بیگانگـی قدیـم« و »بیگانگـی نویـن«. از نظر ایلیـچ، بیگانگی قدیـم محصول 

»بـدل شـدن پیشـه بـه کار در مقابـل دسـتمزد اسـت« و بیگانگـی جدید محصـول »بدل 

شـدن دانـش بـه کالا« اسـت. در ایـن تقسـیم، تفـاوت دو قسـم در موضـوع آن اسـت کـه 

در یکـی، »کار« موضـوع اسـت و در دیگـری، »دانـش« موضـوع اسـت. امـا از جهـت 

اثـر و شـکل دهی وضعیـت هـر دو یـک گونه انـد. در هـر دو مـورد، انسـان بیگانـه، دور از 

خلاقیـت، لـذت و آسـایش اسـت. انسـان بیگانـه، انگیـزهٔ خـود را برای رشـد مسـتقل از 

دسـت می دهـد و از مناسـبات اجتماعـی جـز رنـج، چیـزی عایـدش نمی شـود )ایلیـچ، 

1۳87، صـص 88 و 89(.

طبیعـی اسـت وقتـی در جامعه ای، یگانگـی غایب باشـد و بیگانگی حاکم، دوسـتی و 

صلـح نیـز غایـب و دشـمنی و سـتیزه جویی حاکـم اسـت. نتیجـهٔ غیبت دوسـتی و صلح 

و حکومـت دشـمنی و نفـرت، رنـج، درماندگـی و بی چارگـی تمامـی افـراد درگیـر ایـن 

اسـت. وضعیت 

حـالا بایـد دیـد کـه ایـن مفاهیم چـه ارتبـاط بـه »تعلیـم و تربیـت رسـمی« دارد. نگاه 

دقیـق نشـان می دهـد کـه تعلیـم و تربیـت رسـمی در جای جـای دنیـا، مبتـلا بـه همیـن 

»بیگانگـی« و »بیگانه سـازی« اسـت. ایـن تعلیم و تربیت هـا، از ماهیـت و هویت اصلی 

خـود کـه همانـا آموختـن علـم و فراهـم کـردن زمینـهٔ تفکـر و تعامـل و تغییـر وضعیت به 

 در نقـش یک کارخانـهٔ تولیـد آدم های وابسـته و 
ً
سـمت مثبـت باشـد، دور گشـته و صرفـا

فروشـگاه مـدرک ایفـای نقـش می کنند. دانش آمـوزان را نیز به سـمت و سـویی راه می برند 

کـه نتیجـهٔ آن »غـرق شـدن در واقعیـت دُگـم« و ناتوانـی از تغییر آن اسـت.

یـک دانش آمـوز و متعلـم، وقتـی اولیـن تجربـه اش را از مکتـب بـه یـاد مـی آورد، تنش 

می لـرزد و روانـش پرخـاش می کنـد و درعین حـال می هراسـد. در ذهـن او مکتـب، نـه 

محـل زندگـی و زندگی آفرینـی کـه جایـگاه ترس آفرین یـک سـری پدیده های غیرانسـانی 

. ست ا

ناظـم، »چُماق بدسـتی اسـت کـه می توانـد هـر الاغـی را آدم بسـازد«؛ معلـم، »مرد یا 
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ـس و بدون وقفـه حرف بزنـد یا متن کتـاب را بخوانـد و از 
َ

زنـی کـه فقـط بلد اسـت یک نَف

تـو نیـز همـان را بخواهد«؛ دانش آمـوز بزرگ تـر، »قلدری که تـو را مـی آزارد« و دانش آموز 

کوچک تـر، »ضعیفـی که تـو باید او را بیـازاری«.

ایـن بدتریـن تصویـر ممکـن از مکتـب به عنـوان محـل تعلیم و تربیت رسـمی اسـت؛ 

ولـی ایـن تصویـر در بسـیاری از مـوارد، عین واقعیت اسـت.

در ایـن تصویـر، تنهـا چیزهایی که وجـود ندارنـد، یگانگی، ارتبـاط، خلاقیت، لذت و 

آسـایش اند. در ایـن تصویـر، دانش و علم، کالایی اسـت که باید با هزینهٔ بسـیار به دسـت 

آوری تـا در آینـده بـا سـود بیش تر بـه دیگران بفروشـی. بر مبنـای این تصویـر، »وحدت و 

عینیـت علم و عالـم و معلوم« توهمی بیش نیسـت.

نکتـه ای را کـه بـر مبنـای مقالـهٔ »فصاحـت سـکوت« ایلیـچ می تـوان نتیجـه گرفـت؛ 

این کـه از میـان  رفتـن فرهنـگ »سـکوت« و توسـعهٔ »پرگویـی« نیـز نقـش برجسـته در 

بیگانگـی فزاینـدهٔ آدم هـا از یکدیگـر و حتـی از خـود دارد. به تعبیـر دیگر، توسـعهٔ فرهنگ 

 امـکان دیالـوک و گفتگـو و تجربـهٔ ژرف مشـترک را از میـان برده اسـت و 
ً
پرگویـی، عمـلا

بسـتر را بـرای سـخن  گفتـن نامفهـوم هرکـس فقط با خـودش فراهم کـرده اسـت. مکتب، 

تلویزیـون و... نیـز ابزارهـای همیـن توسـعهٔ پرگویـی یـک فـرد و ازمیـان  رفتـن دیالـوگ و 

هسـتند. گفتگو 

2. نیازسازی و صنعت زدگی )مصرف گرایی(
بـه بـاور ایلیـچ مصرف گرایـی و صنعت زدگـی یکـی دیگـر از رنج هـا و مشـکلاتی اسـت 

کـه دامـن تعلیـم و تربیـت رسـمی را گرفتـه اسـت و از دامـن آن سـرازیر جامعه می شـود. 

وی در ایـن زمینـه می گویـد: »در مکتـب می آموزیـم که مصـرف بیش تر انـرژی، عامل و 

دلیـل برتـری شـخصیتی و شـکوه مندی جایگاه اجتماعی اسـت. داشـتن کالاهـای لوکس 

نشـان توفیق منـدی در اسـتفاده از مهـارت و توان اسـت. اگر امروزه ایـالات متحده جایگاه 

شـکوه مند در میان دیگر کشـورها دارد و از جهات بسـیار توفیق مند اسـت، بدلیل مصرف 

بیش تـر انـرژی از سـوی آن کشـور و داشـتن لوکس تریـن کالاها اسـت.« )ایلیـچ، ۲۵۳6 
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)پهلـوی(، صـص 7۳ تـا 78(. او در جـای دیگـر می گوید: »مکتـب، نقطهٔ آغاز اسـطورهٔ 

مصـرف بی پایـان نیز  به حسـاب می آیـد...« )ایلیـچ، صـص 1۳87، 77(.

وی همچنیـن یکـی از اهـداف آموزش رسـمی را »نیازسـازی و توسـعه مصرف گرایی« 

می دانـد و می گویـد: »مکتب هـا عنصـر ثابـت جامعـه ای هسـتند کـه در آن اقلیتـی دارد 

تربیـت  سـربه راه  مصرف کننـدگان  به صـورت  بایـد  اکثریـت  کـه  می شـود  مولـد  چنـان 

شـوند.« )ایلیـچ، 1۳۵۳، ص71(.

وی در ایـن زمینـه سـه پدیـدهٔ تعلیـم و تربیـت، ارتـش و اعتبـار را هم هـدف می دانـد و 

می گویـد: »آمـوزش رسـمی بـرای »تدریـس انبوه«، ارتش رسـمی بـرای »تلافـی انبوه« و 

اعتبـار رسـمی بـرای »مصرف انبـوه« اسـت.« )ایلیـچ، 1۳۵۳، ص67(.

ایـن کارکـرد منفـی مکتـب، یکـی از دلایـل اصلـی ایلیـچ بـرای مخالفتش بـا آموزش 

رسـمی اسـت؛ و شـاید همین کارکرد باشـد که ایلیچ، از »آیینی شـدن پیشـرفت« سـخن 

می گویـد و آمـوزش رسـمی را دیـن جدیـد و مکتـب را کلیسـای تـازه معرفـی می کنـد که 

رسـتگاری مـدرن فقـط از بسـتر آن می توانـد محقـق شـود. وی در ایـن زمینـه می گویـد: 

»مکتـب، آیینـی اسـت کـه تازه ایمان آورنـدگان را بـا مسـابقهٔ مقـدس مصـرف روزافـزون، 

آشـنا می کنـد: آییـن رضایت طلبـی بـا وسـاطت کشـیش های تحصیلـی میـان مؤمنـان و 

خدایـان قـدرت و امتیاز و نیـز آیین مکافات بـرای ترک کنندگان تحصیل )کافـران( به عنوان 

عامـلان توسـعه نیافتگی...« )ایلیـچ، 1۳87، صـص 80 تـا 87(.

در ایـن فضـا، تعامـل جـای خود را بـه خضوع می دهد و دوسـتی و عشـقی کـه برآمده 

از دامن تعامل درسـت و تجربهٔ سـازنده اسـت، از میان می رود. دوسـتی، عشـق و صلح، 

از معنـای اصلـی خـود تهـی گشـته و بـدل بـه کالای قابل خریدوفـروش می شـود که فقط 

صاحبـان ثـروت می تواننـد آن را بخرنـد و یـا هدیه کنند.

3. بازتولید بی عدالتی و توسعهٔ آن
بحـث دیگـری را کـه ایلیـچ به صـورت جـدی مطـرح می کنـد، این اسـت کـه »عدالت« 

می توانسـت و بایسـت اصلی تریـن هـدف تعلیم و تربیـت می بود؛ امـا امـروز نه تنها مورد 
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غفلـت واقـع شـده کـه بی عدالتـی بـه اصلی ترین محصـول آموزش مدرسـه ای بدل شـده 

است.

ایلیـچ در ایـن زمینـه می گویـد: »به روشـنی پیداسـت کـه حتی در مدارسـی با شـرایط 

و امکانـات مسـاوی، یـک کـودک فقیـر به نـدرت می توانـد به جـای یـک کـودک ثروتمند 

برسـد. حتـی اگـر آن هـا بـه مـدارس یکسـان برونـد و هـر دو نیـز در یـک سـن مکتـب را 

آغـاز کننـد. کـودک فقیـر فاقـد بسـیاری از فرصت هـای آموزشـی اسـت کـه بـرای کودک 

طبقـه متوسـط به صـورت غیررسـمی فراهـم اسـت. ایـن امتیـازات از مبـادلات و مطالعهٔ 

کتـاب در خانـه تـا سـفرهای تفریحی و احسـاس متفـاوت درباره خود را شـامل می شـود 

و بـرای کودکـی کـه از آن هـا برخوردار اسـت، چـه در مکتب و چـه در خـارج از آن به کار 

می آیـد. بنابرایـن شـاگرد فقیرتـر، مادامی کـه بـرای پیشـرفت یا یادگیـری به مکتب وابسـته 

 عقـب می افتـد. فقیـران بـه این دلیـل به پول نیـاز دارند کـه بتواننـد آموزش 
ً
اسـت، عمومـا

ببیننـد، نـه این کـه بـرای درمان نارسـایی های به ظاهـر بیش از حـد خود مدرکـی بگیرند.« 

)ایلیـچ، 1۳87، ص۳1(.

کـودک فقیـر بـا ایـن عقب افتادگی، فرصـت تحصیـل در مقاطـع بالاتر را نیز از دسـت 

می دهـد، درحالی کـه در تأمین هزینهٔ آن مقاطع به اندازه ثروتمندان جامعه شـریک اسـت. 

دانشـگاهی که در یک کشـور سـاخته می شـود و اسـاتید و نیروهایی انسـانی که اسـتخدام 

می شـوند، بـه همـان میـزان کـه از مالیات و انـرژی مـادی و بدنـی صاحبان ثـروت تغذیه 

می کننـد و تأمیـن می شـوند، از مالیـات و انـرژی مـادی و بدنـی افـراد فقیـر نیـز اسـتفاده 

می کننـد. از سـوی دیگـر ایـن عقب ماندگـی او را دُچار سـرخوردگی و ناامیـدی می کند و 

بـه ایـن باور می رسـاند کـه او »ناتوان« اسـت و آن دیگری کـه در عرصـهٔ آموزش های اولیه 

موفـق بوده اسـت، »توانا« اسـت.

ایـن بازتولیـد بی عدالتی تـا آنجا پیش مـی رود و توسـعه می یابد که میلیاردهـا دلار پول 

دریافت شـده از تک تـک افـراد جامعـه، فقـط خـرج پژوهش هایـی می شـود که به سـرعت 

بیش تـر هواپیما/طیـاره و توسـعه و بی خطرسـازی میدان هـای هوایـی، سـاخت جاده های 

هموارتـر و اتوبان هـای عریض تـر و ماشـین های تندروتـر می انجامـد؛ پدیده هایـی که نود 
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در صـد تأمین کننـدگان مصـارف عمومـی از آن هـا هیـچ بهـره ای نمی برند و حتـی یک بار 

از کنارهـا آن هـا نمی گذرند )ایلیـچ، 1۳۵۳، ص1۲4(.

ایـن بی عدالتی هـای روزافـزون کـه در عُمـق تعلیم و تربیت رسـمی ریشـه دارد، سـبب 

توسـعه و تولیـد طبقـات اجتماعـی و نفـرت انسـان ها و افـراد یـک جامعـه از یکدیگـر و 

منجـر بـه ایجـاد جنـگ و خشـونت و از میـان رفتـن صلـح و دوسـتی می شـوند. بـر بنیاد 

همیـن بی عدالتی هاسـت کـه شـمال برخـوردار و جنـوب نابرخـوردار در جهـان و در هـر 

 برابـر را دچار نابرابـری ویرانگر 
ً
کشـور و شـهر و محله ای شـکل می گیرد و انسـان های ذاتا

می کنـد. سـپس ایـن نابرابـری، نابرابـری موجـود در تعلیـم و تربیـت را بازتولیـد می کند و 

مکاتـب خـاص نخبـگان و خاص اشـراف و الیت هـا را به وجود مـی آورد و دیواری به سـان 

دیـوار چیـن بین انسـان ها می سـازد.

4. ایجاد و توسعه نگاه کمّی
نـگاه کمّـی بـه پدیده هـا، از جملـه آمـوزش، از دیگـر مباحثی اسـت کـه بـرای ایلیچ مهم 

بـوده و بدان توجه خاص کرده اسـت و در نقد آن بسـیار سـخن گفته اسـت. نـگاه کمی در 

عرصـه آمـوزش بـه معنای اصیل دانسـتن مـدرک به جای درک اسـت. در این نـوع آموزش، 

نهـاد آموزش دهنـده و نیـز جامعـهٔ تحـت سـیطرهٔ آن، بی توجـه بـه کیفیـت و اثربخشـی 

واقعـی، بـه مـدرک بهـا می دهنـد و ارزش را از مسـیر مـدرک تعییـن می کننـد. ارزش و 

جایـگاه اجتماعـی نیـز کـه به جـای دانایـی واقعـی، بـا مـدرک تحصیلی گـره می خـورد با 

ورود بـه مکتـب و خضـوع در برابر معلـم و تبعیت کامـل از او و در نتیجـه دریافت مدارک 

ممکـن می شـود. ایلیـچ در ایـن زمینـه می گویـد: »ارزش های نهادینه شـده کـه مکتب در 

افـراد القـا می کنـد، کمّـی هسـتند. مکتـب جوانـان را بـه دنیایـی وارد می سـازد کـه در آن 

همه چیـز، حتـی تصـورات آن هـا و در واقـع خـود انسـان نیـز قابـل اندازه گیـری اسـت.« 

)ایلیـچ، 1۳87، ص79(.

نـگاه کمـی به همه چیـز، برخی از ارزشـمندترین دارایی های بشـر را از او گرفته اسـت. 

ایـن تعلیـم و تربیـت بـوده اسـت کـه در گام نخسـت، خـود بـه ایـن آفـت مبتـلا شـده و 
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سـپس دیگـر زوایـا و ابعـاد زندگی بشـر را تحت تأثیـر قرار داده اسـت. در عرصـهٔ اقتصاد، 

ارزش کالاهـا، بـه قیمـت کمّی آن وابسـته اسـت. هـر کالایی کـه قیمتش از جهـت کمّی 

بیش تر باشـد، ارزشـمندتر اسـت. برای انسـان مدرن، حتی انسـان جایگاه انسـانی خود را 

باختـه و بـه تعداد بدل شـده اسـت. امـروزه قتل یک انسـان به همـان اندازه، »یک« اسـت 

کـه خـرد شـدن یـک عدد پیـاز؛ یعنـی در عمـل و واقع، اخـلاق بـار کیفی خاصـی ندارد. 

لـذا اسـت کـه سـخت ترین و سـنگین ترین جنایت هـا، فقـط به صـورت کمـی و به عنـوان 

»عـدد« روایـت می شـوند و روان کسـی را نمی آزارنـد.

در نهایـت، ایلیـچ تأکید می کند که سـرمایه داری و نظام تعلیم و تربیت رسـمی وابسـته 

به آن با اسـتفاده از شرطی سـازی، جوامع و انسـان ها را شـرطی می کنند. با بـردن متعلمان 

و دانش آمـوزان بـه مکتـب و مدرسـه، کاری می کننـد کـه یادگیری بـا تدریس، پیشـرفت با 

آمـوزش رسـمی، شایسـتگی با مدرک تحصیلی خلط و مشـتبه شـوند. به گونـه ای که وقتی 

سـخن از یادگیـری، پیشـرفت و شایسـتگی می شـود، افـراد و جوامـع بـه دنبـال تدریـس، 

آمـوزش رسـمی و مـدرک راه بیافتند. درحالی که بخشـی زیـادی یادگیری ها بـدون تدریس 

و بسـیاری از پیشـرفت ها بـه دور از آموزش رسـمی رخ می دهد و شایسـتگی نیـز با مدرک 

تحصیلـی ارتباطی ندارد.

راه حل ایلیچ برای گذر از این موانع
توقع غالب و شـاید درسـت و سـازگار با معنای انتقاد، از فیلسـوفان انتقـادی توضیح دقیق 

و تحلیل درسـت وضعیت اجتماع و آشـکار سـاختن نارسـایی ها و مشـکلاتی است که در 

درون جامعـه جریـان دارد. چـه این کـه ایـن بحران هـا و نارسـایی ها، در مـواردی، صورت 

فرصـت و بسـتر رشـد را به خـود می گیرنـد. امـا تمرکـز بـر آرای ایلیـچ، نشـان می دهـد 

 بـه نقـد بسـنده نکـرده و راه حـل نیـز ارائـه می دهـد. او می گویـد: »راه حـل 
ً
کـه وی صرفـا

ایـن اسـت کـه تعلیـم و تربیـت رسـمی اجبـاری برچیـده شـود و نهادهـای خاصـی برای 

تقویـت اهـداف واقعـی تعلیـم و تربیت جایگزین آن شـوند. دولـت نباید کـودکان را وادار 

بـه حضـور در مدرسـه کـرده و مهم تـر این کـه کارفرمایـان نباید دنبـال میـزان تحصیلات، 
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نمـره، مـدرک و نظایـر این هـا باشـند. بلکه باید افـراد را بر اسـاس شایستگی هایشـان برای 

شـغل موردنظر، اسـتخدام کنند.« )دکتر محمـود شـارع پور، 1۳94، 67 و ایلیچ، 1۳8۳، 

تا ۵۳(.  47

ایـن پیشـنهاد، ضمـن نفـی مـدارس رسـمی و بوروکراسـی معمـول در ادارات، جایگاه 

ویـژه و منحصربه فـرد مـدارک تحصیلـی را نیـز نفـی می کنـد و به جـای کمیت گرایـی بـه 

کیفیت گرایـی توجـه می کنـد. از نظـر ایلیـچ، در جامعـه بایـد فرصـت آمـوزش برابـر و 

مناسـب بـرای همـه به صـورت یکسـان وجـود داشـته باشـد که بـدون هیـچ الـزام و اجبار 

 بـر اسـاس احسـاس نیـاز درونـی، افـراد )معلـم و متعلـم( در آن حضور 
ً
بیرونـی و صرفـا

یابنـد و نقـش مناسـب خویـش را ایفـا کننـد )معنوی پـور، 1۳89، صـص ۲61-۲۵9(.

جمع بندی و نتیجه گیری
داشـتن نیم نگاهـی بـه زمانـه و روزگار ایلیـچ، درسـتی دغدغـهٔ او را تأییـد می کنـد. ایلیـچ 

ایـن دغدغـه، یعنـی »زنده کردن دوسـتی و صلح« را، در سـال هایی داشـت کـه جنگ دوم 

جهانـی میـان متحدیـن و متفقیـن به تازگـی پایـان یافتـه بـود و جنگ سـرد میـان دو قطب 

جدیـد شـرق و غـرب بـه اوج می رسـید و آمریـکای مرکـزی و بخش هـای از آمریـکای 

شـمالی مرکـز ایـن جنگ ترسـناک شـده بـود. نیـز زمانـهٔ او، زمانـه ای بـود که مسـیونرها 

زمینه سـازان  مسـیح،  عیسـی  صلح آفریـن  پیـام  رسـاندن  به جـای  مسـیحی  مبلغیـن  و 

دشـمنی نـو و پیام رسـانان نزاع هـای کلان جهانـی بودنـد. هم چنیـن ایـن دغدغهٔ درسـت 

ایلیـچ، برخاسـته از رنج هـای او به عنـوان فرزنـد یـک مـادر یهـودی، ضربه دیـده از نظـام 

ایدئولوژیـک هیتلـری و آوارگی دیـده از خشـونت سیاسـت دینـی بـود.

مدعیـات ایلیـچ نیز تا حدود زیادی درسـت بـود. بیگانگی، مصرف گرایـی، بی عدالتی 

و کمّیت گرایـی، توسـعه و بازتولیـد این موارد، اصلی ترین دشـمنان دوسـتی و صلح آدم ها 

بـا خودشـان، دیگـران و طبیعـت بـود. دشـمنانی کـه هـر روز چیره تـر و خیره تر می شـدند 

و بشـر را بـه انحطـاط بیش تـر و ترسـناک تر سـوق می دادنـد. نیـز او درسـت می گفـت 

کـه مکتـب، به عنـوان نهـاد فرهنگـی، نه تنهـا تأثیـری در تغییـر ایـن وضعیـت بـه سـمت 
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مثبـت نداشـت کـه همیـن وضعیـت منفـی را بازتولید می کـرد و توسـعه مـی داد. حال که 

نزدیـک بـه نیم قرن از آن روزها گذشـته اسـت، درسـتی مدعیـات و برحق بـودن دغدغهٔ او 

بیش ازپیش آشـکار شـده اسـت.

راه حـل ایلیـچ، اما راه حـل کامل و رهایی بخش نیسـت؛ زیـرا این راه حل بیش تر سـلبی 

اسـت تا ایجابی. ایلیچ با دلایل بسـیار و درسـت، دسـتاوردهای تکنالوژیـک دنیای مدرن 

و نیـز روش و رویـه کلیسـایی و سـنتی را نقـد می کند؛ امـا دسـتاوردها و روش و رویهٔ قابل 

قبولـی ارائـه نمی دهـد. او کیفیت گرایـی را می خواهـد؛ اما معیـار مشـخصی در این زمینه 

پیشـنهاد نمی کنـد. او می خواهـد کـه »نهادهـای خـاص جایگزیـن مدرسـه ها شـوند«؛ 

امـا تضمینـی ارائـه نمی کنـد کـه ایـن نهادهـای خـاص بازتولیدکننـدهٔ همـان بی عدالتی، 

مصرف گرایـی و ازخودبیگانگی نشـوند.

بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد، باید پذیرفـت که نظـام تعلیـم و تربیـت رسـمی خالی از 

عیـب و نقـص نیسـت و نبایـد ایـن نظـام بـه دیـن و آییـن غیر قابـل نقد بـدل شـود؛ بلکه 

عیـب و نقص هـای کلانـی دارد کـه مـوارد یادشـده در ایـن نوشـته، بخشـی از آن اسـت. 

امـا همیـن نظـام تا کنـون بدیلی کـه بتواند به درسـتی جـای آن را پر کنـد، نیافته اسـت. در 

نتیجـه، تـا سـر بـرآوردن آن بدیل بی عیـب و نقـص از همین نظـام تعلیم و تربیت رسـمی 

اسـتفاده کـرد و در ضمـن برای ایمـن ماندن از نقص هـا و عیب های آن باید تـلاش ورزید.
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